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  کمانگر رنج نامه ی فرزاد
   شکنجه ی انسانيت است ،شکنجه ی هر زندانی

   شرح رنج نامه ی فرزاد
سال سابقه  ١٢اينجانب فرزاد کمانگر معروف به سيامند معلم آموزش وپرورش شهرستان کامياران با 

و عضو هيئت  تدريس که يکسال قبل از دستگيری در هنرستان کارودانش مشغول به تدريس بودم
فعاليت اين انجمن و  هرستان کامياران شاخه کردستان بودم و تا زمانمديره انجمن صنفی معلمان ش

همچنين عضو شورای . بودم قبل از اعلام ممنوعيت فعاليتهای آن مسئول روابط عمومی اين انجمن
بودم که بعدها ) پرورش کامياران نشريه آموزش و(آموزشی رويان  -نويسندگان ماهنامه فرهنگی 
مدتی نيز عضو هيئت مديره انجمن  .ورش اين نشريه نيز تعطيل شدبوسيله حراست آموزش و پر

نيز با آغاز فعاليت سازمان حقوق بشر به  ١٣٨۴بوده ام و از سال ) ئاسک(زيست محيطی کامياران 
برای پيگيری مسئله درمان بيماری برادرم  ١٣٨۵مرداد  در. عضويت خبرنگاران اين سازمان درآمدم

در همان روز به مکان . باشد به تهران آمدم و دستگير شدم ان میکه از فعالين سياسی کردست
زيرزمينی بدون هواکش، تنگ و تاريک بردند، سلولها خالی بود نه  .نامعلومی انتقال داده شدم

. آنجا بسيار تاريک بود مرا به اتاق ديگری بردند. هيچ شی ديگری آنجا نبود زيرانداز نه پتو و نه
شلاق  هستم بوسيله <کرد> می نوشتند از قوميتم می پرسيدند و تا می گفتممشخصات مرا  هنگامی که

و کتک کاری  به خاطر مذهب نيز مورد فحاشی ، توهين. شلنگ مانندی تمام بدنم را شلاق ميزدند 
دست . توانستند شلاقم ميزدند بخاطر موسيقی کردی که روی گوشيم موبايلم بود تا می. قرار ميدادند

فشار وارد می کردند و … حساس بدنم  هايم را می بستند و روی صندلی مينشاندند و به جاهای
با تهديد به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می  لباسهايم را از تنم به طور کامل خارج می کردند و

   .دادند

ربه های همزمان به سرم و شوک الکتريکی پای چپ من در اين مکان بشدت آسيب ديد و بعلت ض
بيهوش شدم و از هنگامی که به هوش آمدم، تاکنون تعادل بدنم را از دست داده ام و بی اختيار می 
لرزم، پاهايم را زنجير می کردند و بوسيله شوک الکتريکی که دستگاهی کوچک و کمری بود به 

ر زياد و وحشتناکی داشت بعدها به جاهای مختلف و حساس بدنم شوک می زدند که درد بسيا
از لحظه ورود به چشمانم چشم بند زدند و در همان . در زندان اوين منتقل شدم ٢٠٩بازداشتگاه 

مرا به اتاق کوچکی بردند که در ) دست چپ بالاتر از اتاق اجرای احکام -همکف (راهروی ورودی 
روز بعد به سنندج منتقل شدم تا برادرم را . قرار دادند) مشت و لگد(آنجا نيز مرا مورد ضرب و شتم 

در آنجا از لحظه ی ورود به بازداشتگاه با توهين و فحاشی کردن و کتک کاری روبه . دستگير کنند
. صبح تا روز بعد همانگونه گذاشتند  ٧مرا به صندلی بستند و در اتاق بهداری از ساعت . رو شدم

بعد از آزار . گونه ای که مجبور شدم خودم را خيس کنمبه . حتی اجازه ی دستشوئی رفتن نيز نداشتم
اطاقهای سبز (در اتاقهای طبقه ای اول . منتقل کردند ٢٠٩و اذيت بسيار دوباره مرا به بازداشتگاه 

  . مورد بازجويی و کتک و آزار و اذيت قرار دادند ) بازجويی
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شک بردند که در طبقه اول و در بعلت شکنجه های بسيار ناچاراً مرا به پز ١٣٨۵شهريور ماه  ۵در 
مجاورت اتاق های بازجويی قرارداشت که پزشک آثار کبودی و شکنجه و شلاق زدن ها را ثبت کرد 

مدت دوماه شهريور و مهرماه در . که آثار آن در کمر، گردن، سر، پشت، ران، پاها کاملاً مشهود بود
يت و آزار خارج از تصور و بسيار زياد که چون شدت شکنجه ها واذ. بودم ۴٣سلول انفرادی شماره 

روز اعتصاب غذانمايم و هنگامی که خانواده ام را تهديد و احضار می کردند  ٣٣بود مجبور شدم 
برای رهايی از شکنجه و اعتراض به اذيت و فشار بر خانواده ام خودم را از پله های طبقه ی اول 

يز در سلول انفرادی کوچک و بدبويی در انتهای مدت نزديک به يکماه ن. پرت کردم تا خودکشی نمايم
 ٣در مدت . که در اين مدت اجازه ی ملاقات و تلفن با خانواده را نداشتم. حبس بودم) ١١٣(طبقه اول 

منتقل شدم و ) راهرو( ١٠ماه انفرادی اجازه هواخوری را هم نداشتم و سپس به سلول چند نفره شماره 
 ٢٠٩در اواسط ديماه از . ملاقات با وکيل يا خانواده را نيز نداشتماجازه . ماه نيز در آنجا بودم ٢

تهران به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه واقع در ميدان نفت انتقال داده شدم در حاليکه نه اتهامی داشتم 
  . بازداشتگاهی تنگ و تاريک که هرگونه جنايتی در آن ميشد. و نه تفهيم اتهام شدم

تاق بيرون آوردند و بعد از ضرب و شتم لباسی کثيف و بدبو به من دادند و با همه لباسهايم را در ا
ضرب و شتم مرا از راهرو و بازداشتگاه به اتاق افسر نگهبانی و از آنجا به راهرو ديگری که از در 

سلول بسيار کوچکی که در واقع از همه کس مخفی بود و صدايم به جايی . کوچکی وارد می شد بردند
دو لامپ کوچک از سقف آويزان . سلول تقريباً يک متر و شصت سانتيمتر در نيم متر بود. دنمی رسي

يکعدد پتوی کثيف در سلول . آن سلول قبلاً دستشوئی بود و بسيار بدبو و سرد. هواکش نداشت. بود 
 برای نفس کشيدن مجبور. اتاق سرد بود. هنگام بيدارشدن بی اختيار سرت به ديوار می خورد. بود

و هنگام خواب . بودم صورتم را روی زمين بگذارم و دهانم را به زير در نزديک بکنم تا نفس بکشم
يا استراحت هر ساعت چند بار با صدای بلند در را می زدند تا از استراحت جلوگيری کنند و يا لامپ 

دون هيچ دو روز بعد از ورود مرا به اتاق بازجويی بردند و ب. های کوچک را خاموش می کردند
دوباره مرا به سلول بردند . سئوالی مرا زير ضربات مشت و لگد گرفتند و توهين و فحاشی کردند

ساعت  ٢۴صدای راديويی را تا آخر باز می گذاشتند تا قدرت استراحت و تفکر را از من بگيرند در 
شکنجه هايی . داشتمماهی بکبار نيز اجازه استحمام چند دقيقه ای . بار اجازه دستشويی رفتن داشتم ٢

  : که در آنجا می شدم مثل 

اين اصطلاحی بود که بازجوها به کار می بردند، لباسهايم را از تنم در می آوردند : بازی فوتبال  - ١
هنگام افتادن . پنج نفر مرا دوره می کردند و با ضربات مشت و لگد به همديگر پاس ميدادند- و چهار 

  . حاشی کتکم می زدندمن روی زمين می خنديدند و با ف

ساعتها روی يک پا مرا نگه می داشتند و دستهايم را مجبور بودم بالا نگه دارم هرگاه خسته می  - ٢
چون می دانستند که پای چپم آسيب ديده بيشتر روی پای چپم فشار می . شدم دوباره کتکم می زدند

  . ا نشنودصدای قرآن را از ضبط صوت پخش می کردند تا کسی صدايم ر. آوردند

  . در هنگام بازجويی صورتم را زير مشت و سيلی می گرفتند - ٣

زير زمين بازداشتگاه که از راهروی اصلی به طرف در هواخوری پله های آن با زباله و ريزه  - ۴
های نان پوشانده می شد برای اينکه کسی متوجه آن نشود، اتاق شکنجه ديگری بود که شبها مرا به 

می > ذوالفقار<ستها و پاهايم را به تختی می بستند و بوسيله ی شلاقی که آنرا آنجا می بردند، د
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درد بسيار زيادی داشت و تا روزها نمی توانستم . ناميدند به زير پاهايم، ساق پا، ران و کمرم می زدند
  . حتی راه بروم

جويی از صبح تا چون هوا سرد بود و فصل زمستان، اتاق سردی داشتند که معمولاً به بهانه باز - ۵
  . غروب مرا در آن حبس می کردند و بازجويی هم در کار نبود

در کرمانشاه نيز از شوکهای الکتريکی استفاده ميکردند و به جاهای حساس بدنم شوک وارد  - ۶
  . ميکردند

که اجازه استفاده از خميردندان و مسواک را هم نداشتم ، غذای مانده و کم و بدبويی به من ميدادند  - ٧
  . قابل خوردن نبود

در اينجا نيز برای فشار وارد کردن به من اجازه ملاقات ندادند و حتی دختر مورد علاقه ام را نيز 
بعلت سلول و . برای برادرهايم مشکل ايجاد ميکردند و آنها را بازداشت می کردند . دستگير کردند

شدم و حتی اجازه ديدن ) قارچ(تی پتو و لباسهای غير بهداشتی کثيف و بدبو، دچار ناراحتی پوس
روز  ١۵. روز اعتصاب غذا نمايم ١٢بعلت فشار شکنجه ها مجبور شدم، که . پزشک را هم نداشتم

آخر بازداشتم سلولم را عوض کردند و به سلول بدبوتر و کثيف تری که هيچگونه وسيله گرمايی 
تم حتی يکبار بعلت ضربه هايی که هر روز مورد فحاشی و هتاکی قرار می گرف. نداشت انتقال دادند

در آوردند و به ) زيرزمين(شبی نيز لباسهايم را در همان شکنجه گاه . به بيضه هايم زدند بيهوش شدم
برای رهايی از شکنجه چند بار مجبور شدم، که سرم را به ديوار .. تجاوز جنسی تهديدم نمودند و

صدای آه و ناله سلول . وادار ميکردند .. وابط ومرا وادار به اعتراف به مسائل عاطفی و ر. بکوبم 
  . های ديگر مرتب شنيده ميشد و حتی گاهاً بعضی اقدام به خودکشی مينمودند

منتقل شدم ولی باز  ١٢١منتقل شدم و هر چند به سلول جمعی  ٢٠٩اسفندماه به تهران بازداشتگاه  ٢٨
ند بازداشت خانواده و جلوگيری از ارتباط روانی مان - هنوز فشارهای روحی . اجازه ی ملاقات نداشتم
  . بر من وارد ميکردند… با آنها فحاشی ، هتاکی و

بازجوها تهديد . فرستاده شد ٣٠به دادگاه انقلاب شعبه  ٨۶پرونده ام بعد از ماهها بلاتکليفی خردادماه 
ورت اثبات بی و در ص. ميکردند که نهايت سعی آنها گرفتن حکم اعدام يا زندانی درازمدت می باشد

نفرت عجيبی که از من به عنوان . ؟ می کنند!گناهيم در دادگاه و آزادی در بيرون از زندان تلافی 
با وجود همه ی فشارها از شکنجه دست بردار . يک کرد، ژورناليست و فعال حقوق بشر داشتند

  . نبودند

و رسيدگی پرونده را به سنندج . دادگاه عدم صلاحيت رسيدگی به پرونده را در تهران اعلام نمود
با هر بار حمايت مردمی و سازمانهای حقوق بشراز من و اعتراض به بازداشت و . واگذار نمود

 به ٨۶در شهريور ماه . شکنجه های قانونی آنها عصبانی تر ميشدند و فشارها را بيشتر می کردند
شده که هيچگاه از ذهنم و زندگيم > کابوس وحشتناکی<بازداشتگاه سنندج منتقل شدم جايی که برايم 

از همان لحظه ورود کتک . در حاليکه طبق قانون خودشان من اتهام جديدی نداشتم. خارج نخواهد شد
  . کاری و آزار و اذيت جسمی و روانی ام آغاز شد
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راهرو مجزا داشت که در آخرين راهرو و  ۵رو اصلی و بازداشتگاه ستاد خبری سنندج يک راه
جايم را مرتب عوض ميکردند تا روزی رئيس بازداشتگاه همراه چند نفر . آخرين سلول مرا جای دادند

پله بود به  ١٨ديگر مرا بدون دليل ضرب و شتم نمودند و از سلول خارج نمودند روی پله هايی که 
ميشد با ضربه ای که بر بالای پله ها از پشت به سرم وارد  زيرزمين و اتاقهای بازجويی منتهی

نمودند به زمين افتادم و چشمانم سياهی رفت با همان حالت مرا از پله ها به پائين کشيده بودند، نمی 
درد شديدی در سر وصورت، . چشمانم را باز کردم. پله مرا به پائين آورده بودند ١٨دانم چگونه 

با بهوش آمدنم دوباره مرا زير ضربات مشت و لگد گرفتند و بعد از يک پهلويم احساس ميکردم 
ساعت کتک کاری دوباره مرا کشان کشان از پله ها بالا کشيدند و به راهروی دوم و سلول کوچکی 

هنگامی که به هوش . نفر باز هم مرا زدند تا مجدداً بيهوش شدم ٢بردند و به داخل آن پرت کردند، و 
تمام . صورتم متورم شده بود. صورت و لباسهايم خونی بود. ذان عصر را می شنيدمآمدم که صدای ا

قدرت حرکت کردن نداشتم بعد از چند ساعت به زور مرا به حمامی . بدنم سياه و کبود شده بود
  . انداختند تا صورت خونين و لباسهايم را تميز کنم

شب چند نفر از روسای اطلاعات در  ١٢ لباسهای خيسم را تنم کردند و به علت وخامت جسميم ساعت
فردای آن روز مجبور شدند مرا به . حاليکه چشمانم را بسته بودند وضيعت وخيم جسمی ام را ديدند

بعلت آسيب ديدگی دندان ها و . پزشکی خارج از بازداشتگاه و مستقر در زندان مرکزی نشان دهند
به . پنجره سلول را باز ميکردند تا سرما اذيتم کندشبها . فکم تا چند روز قدرت غذا خوردن هم نداشتم 

اجازه هواخوری، ملاقات و تلفن نداشتم . من پتو نميدادند بناچار مجبور بودم موکت را دور خود بپيچم 
مجبور . و بارها و بارها در اتاقهای بازجويی واقع در زيرزمين مورد ضرب و شتم قرار می گرفتم

و از زير زمين تا . بارها سرم را به ديوارهای زيرزمين می کوبيدند .روز اعتصاب غذا نمايم ۵شدم 
  هيچ اتهامی نداشتم نه درکرمانشاه و نه در سنندج . سلول با ضربات مشت و لگد می بردند

اصطلاحی بود که رئيس بازداشتگاه اطلاعات سنندج به کار ميبرد و > جوجه کباب<شکنجه مشهور 
دست و پا را می بست و کف زمين می انداخت و شلاق . انجام ميداد اکثر شبهايی که خودش آنجا بود

  . ميزد 

صدای گريه ها و ناله های زندانيان ديگر که اکثراً دختر بودند شنيده ميشد و روح هر انسانی را آزار 
شبها پنجره ها را باز ميگذاشتند، لباسهايم را در دستشويی که در زيرزمين بود بعد از کتک . ميداد
ی خيس ميکردند و به همان صورت مرا به سلول ميبردند، بعلت سردی هوا مجبور بودم خودم را کار

  . لای پتوی کثيف سلول بپيچانم

ماه نيز در انفرادی های سنندج بودم ، پرونده ام در سنندج نيز عدمصلاحيت رسيدگی  ٢نزديک به 
آزارهايجسمی و روحی در اين مدت ماه انفرادی  ٨نزديک به . گرفت و دوباره به تهران منتقل شدم

 ٧به اندرزگاه  ٢٠٩بعد از يکشب بازداشت در . بر جسم و اعصاب و روانم تاثير بسيار بدی گذاشته
آبان به  ٢٧زندان اوين در جايی که مواد مخدر سرگرمی زندانيانمحسوب ميشود منتقل شدم و از 

متعلق به زندانيان خطرناکی چون قتل، آدم زندان رجايی شهر زندانی که در طبقه بنديسازمان زندانها 
  . منتقل شده ام… ربايی و سرقت مسلحانه و
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   نامه ای از فرزاد به اژه ای

. ان بودنم را درهم بشکند ماههاست که در زندانم ، زنداني که قراربود اراده ام را ، عشقم را و انس
، ماههاست بندي زنداني هستم با " برده اي سر براه "زنداني که بايد آرام و رامم ميکرد چون 

  .ديوارهايي به بلنداي تاريخ 
  

ديوارهايي که قرار بود فاصله اي باشد بين من ومردمم که دوستشان دارم ، بين من و کودکان 
اما من هر روز از دريچه سلولم به دور دستها ميرفتم و خود را  سرزمينم فاصله اي باشد تا ابديت ،

در ميان آنها ومثل آنها احساس مي کردم و آنها نيز دردهاي خود را در منِ زنداني ميديدند و زندان 
  .بين ما پيوندي عميق تر از گذشته ايجاد نمود 

در زندان من روئيدن بنفشه را در قرار بود تاريکي زندان معناي آفتاب و نور را از من بگيرد ، اما 
  .تاريکي و سکوت به نظاره نشستم

قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فراموشي بسپرد ، اما من با لحظه ها در 
  .بيرون از زندان زندگي کرده ام وخود را دوباره به د نيا آورده ام براي انتخاب راهي نو

پيش از خود تحقيرها ، توهينها و آزارها را ذره ذره ، با همه وجود به جان و من نيز مانند زندانيانِ 
خريدم تا شايد آخرين نفر باشم از نسل رنج کشيدگاني که تاريکي زندان را به شوق ديدار سحر در 

  .دلشان زنده نگه داشته بودند
اب عدالتشان را بافتند تا يشان رفته ام و طن"خدا"خواندند ، مي پنداشتند به جنگ " محاربم "اما روزي 

اما امروزکه . سحرگاهي به زندگيم خاتمه دهند و از آن روز ناخواسته در انتظار اجراي حکم ميباشم
تصميم گرفته ام اعضاي بدنم را به بيماراني " عشق به همنوعانم"قرار است زندگي را ازمن بگيرند با 

که در آن است " عشق ومهري" قلبم را با همه يکه مرگ من ميتواند به آنها زندگي ببخشد هديه کنم و 
فرقي نميکند که کجا باشد بر ساحل کارون يا دامنه سبلان يا در حاشيه ي کوير . به کودکي هديه نمايم 

شرق و يا کودکي که طلوع خورشيد را از زاگرس به نظاره مي نشيند ، فقط قلب ياغي و بيقرارم در 
آرزوهاي کودکيش را شب ها با ماه وستاره در ميان بگذارد و  سينه کودکي بتپد که ياغي تر از من

آنها را چون شاهدي بگيرد تا در بزرگسالي به روياهاي کودکي اش خيانت نکند ، قلبم در سينه کسي 
دانش آموز شانزده " حامد "بتپد که بيقرار کودکاني باشد که شب سر گرسنه بر بالين نهاده اند و ياد 

کوچکترين آرزويم هم در اين زندگي برآورده "قلبم زنده نگهدارد که نوشت ؛ ساله شهر من را در 
  .وخود را حلق آويزکرد" نميشود 

بگذاريد قلبم در سينه کسي بتپد مهم نيست با چه زباني صحبت کند يا رنگ پوستش چه باشد فقط 
برابر نابرابريها  کودک کارگري باشد تا زبري دستان پينه بسته پدرش ، شراره ي طغياني دوباره در

  .را در قلبم زنده نگهدارد
قلبم در سينه کودکي بتپد تا فردايي نه چندان دورمعلم روستايي کوچک شود وهر روز صبح بچه ها با 

لبخندي زيبا به پيشوازش بيايند واو را شريک همه ي شادي ها وبازيهاي خود بنمايند شايد ان زمان 
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" زندان ، شکنجه ، ستم ونابرابري"ودر دنياي آنها واژه هاي کودکان طعم فقر وگرسنگي را ندانند 
  .معناي نداشته باشد

بگذاريد قلبم در گوشه اي از اين جهان پهناورتان بتپد فقط مواظبش باشيد قلب انسانيست که ناگفته هاي 
ده بسياري از مردم وسرزمينش را به همراه دارد از مردمي که تاريخشان سراسر رنج واندوه ودرد بو

  .است
  :بگذاريد قلبم در سينه ي کودکي بتپبد تا صبحگاهي از گلويي با زبان مادريم فرياد برارم 

  
  من ده مه وي ببمه باييه"

  خوشه ويستي مروف به رم
  "بو گشت سوچي ئه م دنياييه 

  
  .را به همه جاي اين زمين پهناور ببرم" پيام عشق به انسانها"مي خواهم نسيمي شوم و: معني شعر 

  
  فرزاد کمانگر

  بند بيماران عفوني ، زندان رجايي شهر کرج
  ٨/١٠/٨٧مورخ 

  

 ٥٨٧٧٤: کدخبر - ١٣٨٨دی  ٢٩شنبه  سه: تاريخ خبر

 نامه فرزاد کمانگر زندانی سياسی به مادرش  

 نامه ای از فرزاد کمانگر/ “ روژگار يکی سيره گلم“ 
  دنبال من نگرد مادر

  نام مرا بر زبان نياور در مقابل در اين زندان
  اينجا دنبال من نگرد

  ستاره افتاده بر گيس تو
  آن را نکن خسته و گريان

نمی دانم چرا ولی سالهاست به اين دلتنگی . نوعی بی قراری به سراغم می آيد. غروب ها دلم ميگيرد
فقط اين . حالا ديگر شعر شاملو، سيگار و ليوان چای هم کام تلخم را شيرين نمی کند. ها عادت کردم

خودم و انسان های  به. غروب ها با دلم خلوت ميکنم. دلتنگی ها را برايم گيراتر و جذاب تر می نمايد
  .دور برم، به انسانهايی که نشانشان عددی شده است چند رقمی فکر ميکنم

، ٢٠٩، ٣۵٠اعداد نماد و رمز شده اند، . هستم ١٣۵۴٩٠۶۴٨به ياد می آورم که من زندانی شماره 
  الف ٢، ٢۴٠

ات تقويم بيشتر روزها هم در سرزمين ما سمبل می شوند روزهايی که کم کم تعدادشان از تعداد صفح
به ياد می آورم که . …بهمن و ٢خرداد،  ٣٠اسفند،  ٢٩تير،  ٢٢آذر،  ١۶تير، ١٨اسفند،  ٣شده، 

آدمها در شب تار سرزمين ما خيلی زود ستاره می شوند و ما صاحب قاب عکس های شده ايم به 
  تعداد ستاره های آسمان
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پيدا کرده اند، تروريست محارب، خرابکار،  غروب ها با خودم فکر ميکنم که کلمات برايم چه معنايی
حاجی، کارشناس، قاضی و عدالت برايم چه. آشوبگر، اغتشاشگر، امنيتی و منافق کلماتی آشنا شده اند

  .معنای جداگانه ای پيدا کرده اند
غروب ها به دلم می گويم که من يکی از ده ها زندانی سياسی اوين شده ام، يکی از هزاران از آنها 

  .آمدند و رفتند و آنها که آمدند و نرفتند که
به خود ميگويم چه روزگار غريبی شده گاهی بايد از خبرهايی خوشحال شوم که اصلا جای خوشحالی
ندارد گاهی از شنيدن خبری از سر خوشحالی می گريم و گاهی از شنيدن بعضی خبرها تلخندی ميزنم

حظه ای که اشک شادی ريخته بودم، گاهی می مانم و سری تکان ميدهم و افسوس می خورم به حال ل
  .بين خنديدن و گريستن کدام يک رواست

سال تبديل شده اشک خوشحالی ميريزم ولی با به  ١٠از شنيدن خبر شکستن حکم اعدام حامد که به 
سال  ١٠يادآوردن جسم رنجور و سن کمش به فکر فرو ميروم که يک انسان چند سال عمر ميکند که 

  .دان بماند و اينبار غصه، مرا می خورددر زن
سال به زندان محکوم شده اند نفس  ١٠از شنيدن خبر حبس هم سلولهايم نادر و آرش که هر کدام 

راحتی ميکشم که خوب شد حکم اعدام هم به آنها ندادند ولی وقتی به مهدی کوچلوی نادر و مادر آرش
  .انم غصه بخورم يا خوشحال باشمفکر ميکنم اشک در چشمانم حلقه ميزند، باز ميم

نفر دستگير شده اند خيالم راحت  ١٠روزگار غريبی شده از اينکه در سالگرد ابراهيم در سنندج فقط 
می شود که کسی کشته نشد اما از اينکه مادر ابراهيم کتاب های پسرش را جمع نکرده بغض گلويم را

  اشتند، ابراهيم چه شد ؟نفری که فقط يک سوال د ١٠ميگيرد و فکر ميکنم به 
چشمهايم را تند تند روی ستور روزنامه ميگردانم و از اينکه ميبينم برای مجيد توکلی کيفر خواست 

و پس از “ جانمی مجيد کاش دوباره ببينمت”محارب صادر نکرده اند از خوشحالی به خودم می گويم 
  ميمانم بخندم يا بگريم ؟ اينکه به کلاس درس رها شده اش فکر ميکنم سری تکان ميدهم و

  فکر ميکنم که چه روزگار غريبی شده
بر خان کرم سهام عدالت، با منت و “ دست و پای بريده خود را“ ديار ما بايد “ مردم نالان از فقر“ 

  …شاباش هديه بگيرند که چه شده 
ه و عفو نامه در با خودم فکر ميکنم چه روزگاری شده بايد حق حيات و زندگی ام لای فلان بخش نام

دادگاه ها گرد و خاک بخورد و مادرم با ترس به تلفن جواب دهد، با نگرانی تلويزيونش را روشن کند
  و منتظر روزی باشد که مرگ فرزندش سايه وحشتی شود بر زندگی ديگران

  .…غروب ها با خودم فکر ميکنم که 
به گوش کسی که نبايد … فکرم را بخواند و  آرام به اطراف نگاه می اندازم تا مبادا کسی يا دوربينی

  .برسد، برساند
  راستی که چه روزگار غريبی شده نازنين

  فرزاد کمانگر
  ١٣٨٨ديماه  ٢٩ –زندان اوين 

  .نام نامه برگردان کردی از شعر احمد شاملو است - ١
  شعر ابتدای نامه ترانه ای است از احمد کايا - ٢

 بشر در ايرانمجموعه فعالان حقوق : انتشار

*****  
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  به نام آزادی 
  بچه ها سلام،

خيال و خاطرات شيرينتان شعر زندگی ميسرايم ، دلم برای همه شما تنگ شده ، اينجا شب و روز با 
هر روز به جای شما به خورشيد روزبخير ميگويم ، از لای اين ديوارهای بلند با شما بيدار ميشوم ، 

  . همه وجودم را ميگيرد » چيزی شبيه دلتنگی « گاهی . با شما ميخندم و با شما ميخوابم 
ن را گردش علمی ميناميديم ، و خسته از همه هياهوها ، کاش ميشد مانند گذشته خسته از بازديد که آ

به دست فراموشی ميسپرديم ، کاش ميشد مثل  گرد و غبار خستگيهايمان را همراه زلالی چشمه روستا 
و تنمان را به نوازش گل و گياه ميسپرديم و همراه با » صدای پای آب «گذشته گوشمان را به 

ا تشکيل ميداديم و کتاب رياضی را با همه مجهولات زير سمفونی زيبای طبيعت کلاس درسمان ر
سنگی ميگذاشتيم چون وقتی بابا نانی برای تقديم کردن در سفره ندارد چه فرقی ميکند ، پی سه مميز 
چهارده باشد يا صد مميز چهارده ، درس علوم را با همه تغييرات شيميايی و فيزيکی دنيا به کناری 

لکه های ابر را در آسمان همراه با نسيم » عشق و معجزه«ری از جنس ميگذاشتيم و به اميد تغيي
بدرقه ميکرديم و منتظر تغييری ميمانيدم که کورش همان همکلاسی پرشورتان را از سر کلاس راهی 
کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختمان به دنبال نان برای هميشه سقوط ننمايد و ترکمان نکند 

که برای عيد نوروز يک جفت کفش نو و يک دست لباس خوب و يک سفره پر از  ، منتظر تغييری
  .نقل و شيرينی برای همه به همراه داشته باشد 

کاش ميشد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه الفبای کرديمان را دوره ميکرديم و 
دست در دست هم ميرقصيديم و  برای هم با زبان مادری شعر می سروديم و آواز ميخوانديم و بعد

  .ميرقصيديم و ميرقصيديم 
کاش ميشد باز در بين پسران کلاس اولی همان دروازه بان ميشدم و شما در رويای رونالدو شدن به 

آقا معلمتان گل ميزديد و همديگر را در آغوش ميکشيديد ، اما افسوس نميدانيد که در سرزمين ما 
سمان غبار فراموشی به خود ميگيرد ، کاش ميشد باز پای ثابت حلقه روياها و آرزوها قبل از قاب عک

عمو زنجيرباف دختران کلاس اول ميشدم ، همان دخترانی که ميدانم سالها بعد در گوشه دفتر 
  .خاطراتتان دزدکی مينويسيد کاش دختر به دنيا نميامديد

اک و بی آلايشی هستيد که هنوز ميدانم بزرگ شده ايد ، شوهر ميکنيد ولی برای من همان فرشتگان پ
بين چشمان زيبايتان ديده ميشود ،راستی چه کسی ميداند اگر شما فرشتگان » جای بوسه اهورا مزدا« 

زاده رنج و فقر نبوديد ، کاغذ به دست برای کمپين زنان امضاء جمع نميکرديد و يا اگر در اين گوشه 
مجبور نبوديد در سن سيزده سالگی با چشمانی پر  به دنيا نمی آمديد ،» خاک فراموش شده خدا « از 

قصه تلخ « برای آخرين بار با مدرسه وداع کنيد و » زير تور سفيد زن شدن « از اشک و حسرت 
دختران سرزمين اهورا ، فردا که در دامن طبيعت . را با تمام وجود تجربه کنيد » جنس دوم بودن 

برايشان از بنفشه تاجی از گل بسازيد حتماً از تمام پاکی ها و خواستيد برای فرزندانتان پونه بچينيد يا 
  .شادی های دوران کودکيتان ياد کنيد 

« پسران طبيعت آفتاب ميدانم ديگر نميتوانيد با همکلاسيهايتان بنشينيد ، بخوانيد و بخنديد چون بعد از 
باشد که به شعر ، به آواز ، گريبان شما را گرفته ، اما يادتان » غم نان « تازه » مصيبت مرد شدن 

به ليلاهايتان ، به روياهايتان پشت نکنيد ، به فرزندانتان ياد بدهيد برای سرزمينشان برای امروز و 
باشند به دست باد و آفتاب ميسپارمتان تا فردايی نه چندان » شعر و باران « فرداها فرزندی از جنس 

  .شويد  دور درس عشق و صداقت را برای سرزمينمان مترنم
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  رفيق ، همبازی و معلم دوران کودکيتان

  زندان رجايی شهر کرج -فرزاد کمانگر 
٩/١٢/١٣٨٦  
  

  |)٢٦(نظرات  سهباتوسط  PM ٣:٤٢ساعت ١٣٨٨اسفند ماه سال  ٩نوشته شده در يکشنبه 
 
 

***** 
  
  
  
  
 

  کوه با نخستين سنگ آغاز ميشود،
 

  انسان با نخستين درد
 

  ١٤، مخابرات سالن ٥زندان رجايی شهر، بند 
 

بودند گره خورده  کنار ديوار مخابرات ايستاده بودم، نگاهم به صورت کسانی که دور و برم نشسته
گاهی  باريد، گاه شان می روی زنند، خمودگی و خماری از سر و و چرت می کشند بود، همه سيگار می

زخمهای عميقی با خود داشت و هيچ اثری  شان جای کردند، صورتهای هايی رد و بدل می با هم فحش
های اين بند به انتظار حکم قصاص هستند يا مبتلايان به  آدم بيشتر. شد از اميد در ظاهرشان ديده نمی

اختيار  کردند بی ای از اين آدمها به انتظار مرگ فکر می همانطور که عده و هپاتيت،سل و ايدز 
اکثراً  هايی که ام به مانند فيلم از مقابل چشمانم شروع به حرکت کردن کرد، صحنه زندگی خاطراتی از

و هر د"بودم؛  خورد، نقطه مشترک اين زندانيان و آنهايی که من مرگشان را ديده با مرگ کات می
  ،"های جامعه بودند قربانيان نابرابری

 
  کرمانشاه –مابين کامياران  سکانس يک، مزارع نخود،

 
  )داستايوفسکی( تواند خدا را ناپذيرفتنی کند مرگ يک کودک می

 
دستان خسته ما بودند، سی يا چهل  تا چشم کار ميکرد مزارع زرد نخود خودنمايی ميکرد که منتظر

توانستند از ما کار  گرفتيم و تا می می هر کدام يک سوم يک کارگر پول نفر کودک و نوجوان که
های زرد نخود در دهانمان مزه تلخ اما آشنا داشت ،  بوته کشيدند، گرد و غبار همراه با مزه شور می

کمر ، تاولهای دست، سوزش چشم، همراه با فريادهای سرکارگر مزرعه  آفتاب سوزان تابستان ، درد
  .افزود اما نه فشار کار تمامی داشت ، نه بوته های نخود می هايمانبر سرعت دست

 
خستگی ما قصدغروب کرد، هنگامی که دستمزدمان را گرفتيم، کودکی از فرط  آفتاب شرمنده از

 آورد سقوط کرد و در برابر ناتوانی هنگام سوار شدن بر کاميونی که ما را به شهر می خستگی و
  .چشمان حيران ما جان داد
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  کات

 
  ١٣٨٥روانسر ، بهار  –کامياران  جاده - سکانس دوم، در روستای دره ويان

 
ها خسته از يک روز کار بهاری کمر راست  کوه زد و خورشيد با آخرين نگاهش زمين را جارو می
  .غروب زيبای آفتاب را به نظاره بنشينند نموده بودند تا بازگشت مردم را به خانه و

 
زد ، آخرين بذرهای  درختان قدم زنان با خودش حرف می لو نوجوانی در کنارزير درختان زردآ

مادرش قول داده بود امسال خوش بوترين دستمبوهای روستا را  دستمبو و خيار را کاشته بود که
بيکارش به فردای خودش و حسرت خريدن يک کامپيوتر با هر پنتيومی فکر  حالا پدر. خواهند داشت

  ميکرد،
 

که از دير بازگشتن  روشن کرد، گويا تصميم خودش را گرفته بود ، شب از راه رسيد تا مادرآتشی را 
کوچکشان شد، در سکوت  فرزند و خداحافظی غريبانه او دلش به شور افتاده بود راهی مزرعه

آخرين شراره آتش و لرزش  نگريست که با سهمگين غروب، جنازه حلق آويز شده فرزندش را می
  بود، و به زندگی خود پايان داده. آرام تکان ميخورد برگها آرام ،

 
  کات

 
  آخر راهرو ٨٥سکانس سوم، بازداشتگاه اطلاعات سنندج، مهرماه 

 
  من از سلاله درختانم،

 
  تنفس هوای مانده ملولم ميکند

 
  (فروغ(پرنده ای که مرده بود به من پند داد پرواز را به خاطر بسپارم 

 
  : ميخواند را سراپا به گوش نشسته بوديم، که) هانا يا روناک(دانیصدای سرود دختری زن

 
  ای مهتاب زيبای آسمان

 
  دهی می چرا گاه گاه خودت را به من نشان

 
  به درون سلول من گاهی سرک بکش،

 
  ....روشن گردان و سلول تاريکم را چون روز

 
نادر (زد مرا به پای دريچه سلول کشاند  می آواز او که به پايان رسيد، ضربات مشت نادر که به ديوار

بود که چند روزی بود با هم دوست شده بوديم، او از  زندانی محکوم به اعدام سلول بغل دستی من
  (کتک خوردن و مريضی من آگاه بود

 
  سلام کاک فرزاد حالت خوب نشده ؟ -
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  نه درد دارم، حالم خيلی بده -
 
اينطوری ميخواهی  بيرون، صدای ما را به گوش دنيا برسانی،قوی باش آقا معلم،قرار بود بری  -

  (خنديد(بری بيرون ؟
 
  صورتم نادر جان درد دارم، زدن تو سر و -
 
واقع هم درده و هم درمان ،  ولی درد من و تو، درد يک ملت است، در) آقا معلم(می دانم ماموستا -

  .ما بکشيم نيز پس با همه وجودت آن را بپذير و بگذار درد آيندگان را
 

آورد، نادر را بردند و ديگر  در سحرگاه ماه رمضان، صدای باز شدن در سلول نادر مرا به خود
اما نادر اعدام " بخوان، حرفی بزن، بخند نادر، نادر جان، آوازی"برنگشت، هر چه بر ديوار کوبيدم، 

  يد،کش سرزمينش را به دوش می شد، در حاليکه کوله باری از درد فرزندان
 

  کات
 

  5 سکانس چهارم زندان رجايی شهر، بند
 

چهارصد و پنجاه نفر  کرده و سر تا سر دود سالن را، نيمه شب به اجبار ترک کرديم، از فضای دم
کرد زنده يا مرده، فقط بايد پيدا  نمی شد به هر قيمتی، فرق آمار بند، يک نفر کم بود و بايد پيدا می

در يک انباری کوچک آن جوان را يافتند که خود را  را گشتند، تا اينکه ميشد، اتاق به اتاق همه جا
عادی با لبخندی فاتحانه خوشحال از اينکه گمشده اشان را پيدا  حلق آويز کرده بود و سربازها خيلی

 های خود بازگشتند، گويا اصلا اتفاقی نيفتاده بود يا اصلا ها هم به اتاق زندانی کردند، جنازه را بردند،
سايه  شود، ای است که حضورش بارها و بارها حس می انسانی خودکشی نکرده بود، مرگ اينجا واژه

واژه است، خبری  ترين ترين کلمه و طبيعی سنگينش را بر همه تحميل کرده، اصلا مرگ اينجا عادی
 پس نيازی هم به کات از نفرت و ترس از مرگ نيست، هيچگاه اينقدر با مرگ دمخور نشده بودم،

  .آخر ندارد
 

فروشنده دوره گرد بند ما را به خود آورد، که از  خاطرات را يکی يکی مرور ميکردم که صدای
قابلمه، شلوار شيرازی، حشيش، شيشه، کراک، ملافه، ترياک، "شد؛ می سالن بالا وارد سالن ما

 دنبالش راه افتادن، از جلوی ما رد شد و کسانی که منتظر تلفن بودند به..." خوب و تابه ، شيره ماهي
  ديگه نوبتم بود که تلفن بزنم، گوشی را برداشتم،

 
  الو، سلام کيوان جان -
 
  سلام فرزاد حالت چطوره -
 
  خب کيوان جان چه خبر از بيرون ؟ -
 
هم حکم نفی بلد  در مناطق کردنشين دو نفر حکم اعدام گرفتند، يکی هم حکم قطع دست و پا، يکی -

  .شکوک هم در بازداشتگاه اطلاعات اروميه داشتيمگرفته، يک مرگ م
 
  دهد چه اخباری، خبرهای تو که هميشه بوی مرگ می -
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  .....زنند کار کنم، داروغه های سرزمينت اين روزها فقط حکم اعدام را جار می چی فرزاد جان من -
 

دانم چيه ، نوشته بهت  نمیراستی، خانمی هم از سليمانيه برايت پيغام گذاشته که کرديه، معنی اش را 
  (نگران نباش افق روشنه" (خةم مةخو ئاسو رونة"بگيم 

 
لب  من خوشحال از اينکه کوهستان هنوز آبستن آفتاب است، لبخند زنان گوشی را گذاشتم و زير و

  ...چه خبری بهتر از اين" پس هنوز ئاسو رونة " گفتم 
 
 

  فرزاد کمانگر معلم اعدامی،
 شهر کرج فونی زندانی رجايیبند بيماران ع

 
***** 

  
  

  کشند يی به زمين می هر شب ستاره
  ها است زده غرق ستاره و اين آسمان غم

  
ی دار که  جوانکی نحيف بر فراز چوبه  کنم؟ات کنم؟ به کدام جرم تصورت  گونه تجسم سلام رفيق، چه
خواست  گان پايين شهر که می ديده زند؟ يا کودکی پابرهنه از رنج خند می ی خورشيد لب به شکفتن غنچه

ات کنم؟ نوجوانی از جنس آزاد  گونه تجسم چه. اش های خالی از نان مردم ی نان باشد برای سفره ده مژ
. است  شان گی رنج و مظلوميت، درس مکتب و مدرسه و زنده بای گان بالای شهر که الف چشيده

  .راستی فراموش کردم؛ شهر من و تو پايين و بالا ندارد، چهار سوی آن رنج و درد است

  ...بگو رفيق بگو

که رخت عروسی به تن کرد تا به حنابندان عروس » سيامند«در هيات . می خواهم تصورت کنم
تصورت کنم؟ در پوشش جوانی که راه شاهو را پيش گرفته تا از  گونه گونه؟ چه چه. آزادی برود

کدام از  ی بلوط به کاروانی برسد که مقصدش سرزمين آفتاب است؟ ولی هيچ های سوخته لای جنگل لابه
  ....»ها نامردی تعلق به اين خلق تلخ است و گريز از آن«دانم  ها که جرم نيست، اما می اين

  .گفتی و سر به دار سپردی تا راست قامت بمانی» نه«ردن و تو به گريز و نامردمی ک
  ...رفيق آسوده بخواب

که هر شب در   ی داری که مرگ ستاره نويد بخش طلوع خورشيد است و تعبير خواب چوبه
ی زاگرس که برای عصيان و ياغی شدن  بيند، تولد کودکی است بر دامنه مان خواب مرگ می سرزمين
ات را به خواب بسپار و با زهدان زمين بوسه ببند برای فردای رويش  و غريبانه تنآرام . آيد به دنيا می
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ی خواهر و بدون اشک پدر آرام بگير در خاک سرزمينی که  بدرقه  بدون لالايی مادر، بدون. و رستن
 خواهم بشنوم بگو می... فقط رفيق بگو. ها را به امانت نگه داشته است ها، نادرها و کيومرث ابراهيم

خواهم ياد بگيرم کدام شعر، کدام  آميخت؟ می گاه که صدای پا و درد به هم می ات چرخيد آن چه بر زبان
ام نلرزد  خواهم بدانم، که دل بگو می. ام نلرزد سرود، کدام آواز کدام اسم را به زبان بياورم که زانوی

  ...نگرم گاه که به پشت سر می آن

  سفرت به خير رفيق

  فرزاد کمانگر

  

  

 معلم محکوم به اعدام نامه دردناک فرزاد کمانگر،

  ...ما هم مردمانيم
  ١٣٨٩فروردين  ٢١شنبه 

  
قصه ی کرد قصه ی آن زنی است که سهمش از شوهر فقط ناسزای هرروزه و چوب و ترکه 

وقتی از شوهر پرسيدند تو که نه خرجش را می دهی و نه هيچ محبتی به او داری ، پس ديگر اين .بود
هر روزه و تحقير مستمر او چه دليلی دارد ، مرد پاسخ داد اگر غير از اين کنم از کجا کتک زدن 

اما حکايت ما؛ نگاهی واقع بينانه به کرد و کردستان در ادبيات متداول سياسی .بدانند من همسراويم 
)  منطقه ای( حاکميت ايران ، متأسفانه همواره تداعی گرکلماتی چون تجزيه طلب ، ضد انقلاب و 

. تو گويی که اين دو واژه مهمان ناخوانده ای هستند و با کليت اين سرزمين قرابتی ندارند. امنيتی است
محروميت از بسياری از حقوق اوليه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و توسعه نيافتگی ديرينه ی اين 

، زمينه ساز استان که حاصلی جز فقر ، بيکاری و سرخوردگی برای مردم زحمت کش آن نداشته 
عليرغم اينکه کردهای ميهن دوست و . شکل گيری برخی نارضايتی ها در اين استان شده است

مهربان همواره زندگی مسالمت آميز در ايران را برگزيده و جز مطالبات مسلم خود چيز ديگری 
اسخ اين مطالبات نخواسته اند ، متأسفانه در راستای نگاه بدبينانه و پيش داوری های متداول ، عموماً پ

  .قانونی با ازدياد زندانيان سياسی و مدنی ، تبعيد و اعدام داده شده است
تکثر قومی ، نژادی و . وجود اقليت های قومی و نژادی در تاريخ ايران يا دنيا امرتازه ای نيست 

در  به اين معنا که. فرهنگی يک جامعه می تواند همچون تيغ دو لبه ای برای آن جامعه عمل کند
شرايط توسعه يافتگی و وجود مناسبات اجتماعی عادلانه و مساوات گرايانه ، همزيستی اقوام و 
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نژادهای گوناگون نه تنها مسأله آفرين نيست بلکه می تواند به غنای فرهنگی آن جامعه از سويی و بالا 
 بردن ظرفيت تحمل و کاهش تعصبات فرهنگی و کوته نگری افراد آن از سوی ديگر کمک

امروزه به ويژه که در عصر جهانی شدن سايه ی يکنواختی کسالت آور فرهنگی، تهديدی برای .کند
بسياری از جوامع است ، وجود اين تکثر و تنوع فرهنگی موهبتی است که بايد به خوبی آن را پاس 

ليت در عين حال در شرايطی که مديريت جامعه توجه کافی به نيازها و حقوق مشروع اين اق. داشت 
شايد يکی از ابتدايی ترين . ها نداشته باشد ، خواه ناخواه بايد منتظر پيامدهای پردامنه چنين امری بود

حقوقی که هر ايرانی ، اعم از کرد و غير کرد ، خود را به آن محق می داند ، برخورداری از حق 
  . است" شهروندی"

ا و طرد شدگی دو حسی هستند که تحت تأثير انزو. حقی که در تقابل با انزوا و طرد شدگی قرار دارد
شرايط عينی ، يعنی تحت تأثير واقعيت های ملموس و روزمره ی زندگی ، تحت تأثير فقر و سو 

سوی چشم کودکی از گرسنگی ، تحت تأثير نگاه شرمناک پدر از جيب و سفره ی خالی اش و تحت 
خلاصه آنکه انزوا تحت . می گيرند تأثير گونه های رنگ پريده و چهره ی فقر زده ی مادر شکل

شکل می گيرد که با نگاه فرادست به فرودست مسائل و نيازها ی کرد " مرکز محور ی"تأثير نگاه 
بی شک حس طرد ، انزوا و از خود بيگانگی در . را از مرکز نشين، مجزا می کند) حاشيه نشين(

د نمی شود ، بلکه به فراخور موقعيت شرايط توسعه نيافتگی و سؤ مديريت به اقليت های قومی محدو
با اين وجود به دليل نابرابری های .و جايگاه افراد در جامعه ،کم و بيش همه را به خود مبتلا می کند

حس انزوا نه تنها برای اقليت . عميق ساختاری اين حس ، ميان اقليت ها عميق تر و گسترده تر است
ديگری ، به ويژه در شرايط فقر فرهنگی که از تبعات های قومی و نژادی که برای هر گروه مطرود 

چرا برای يک بار هم که شده ، به جای . فقر اقتصادی است ، زمينه ساز بروز تنش و نا آرامی است 
توسل به نگاه امنيتی ، با پرداختن به درد مردم اين سرزمين ، که مطالبات خود را از زبان 

را يک بار و برای هميشه حل نکنيم؟ با اين وجود مسأله به  فرزندانشان به گوش می رسانند ، مسأله
يعنی زمانی که فرزند يا پدری از همين ديار برای کسب اوليه ترين حقوق . همين جا ختم نمی شود 

مادی يا معنوی خود ، يعنی سير کردن شکمی يا نوشتن نامه ای در تظلم خواهی اقدام کند ، باز هم به 
آيا برای . مألوف ، سخت ترين برخوردها و مجازات ها در انتظارش هستند يمن همان نگاه امنيتی 

دارد راه متمدنانه ی ديگری وجود " حکم تير" مبارزه با پديده ی قاچاق کالا که گاه مجازاتی مساوی با
آيا در شرايط تأمين اوليه ی مالی هيچ جوانی حاضر است به خاطر چند قواره پارچه يا يک . ندارد

  جان خود را به خطر اندازد؟ جعبه چای
در امتداد چنين سياست های دوگانه محوری ، اين نگاه امنيتی در مورد زندانيان سياسی و مدنی کرد ، 

آيا حتی در درون زندان و در دايره ی مجازات نيز . اما اين بار به شکل مضاعفی به چشم می خورد
و طرد شدگی را با خود همراه کنند؟ آيا مگر  کردها بايد با انگ اقليت قومی همان احساس شوم انزوا

تفاوتی است ميان زندانی کرد و غير کرد که عمدتاً از بسياری حقوق مصوب قانونی ، مانند حق 
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داشتن وکيل ، مرخصی ، تخفيف مجازات ، عفو يا آزادی بی بهره هستند ؟ چرا با وجود در پيش 
تهران و برخی ديگر کلان شهرها و آزادی گرفتن نوعی تساهل نسبی در مورد زندانيان سياسی 

بسياری از آنان ، که مايه ی بسی مسرت بوده و ای کاش تسريع و تدوام يابد ، برخورد سخت گيرانه 
با زندانيان کرد همچنان ادامه داشته و به جای تلاش جهت حل مشکلاتشان هنوز سياست کلی در 

با دستاويز قرار دادن موقعيت جغرافيايی اين  متأسفانه برخی. جهت سرکوب يا اعدام آنان می باشد
استان سعی دارند اصرار خود بر ابقای نگاه امنيتی اشان را توجيه کرده و همچنان به سرکوب و فشار 

بر زندانيان سياسی و مدنی ، يا اعدام گاه و بی گاه آنان ، که بعضاً بيش از آنکه متحمل جزای خود 
آيا اين نگاه امنيتی . ه المصاحه يا گروگان تلقی می شوند ، بپردازندباشند ، به گونه ای غير رسمی وج

که برخی مصرانه بر آن پا می فشارند و عملاًسبب واگرايی و نارضايتی جوانان کرد شده ، تا چه 
  زمانی بايد ادامه يابد ؟

و نفی آيا برای کردهای مظلوم که عقلانی ترين و منطقی ترين شيوه ، يعنی زندگی مسالمت آميز 
خشونت ، را جهت حل مشکلات خود برگزيده اند ، نگاه امنيتی حاکم بر کرد و کردستان درصدد القاء 

و رواج بيشتر اين تفکر نيست که کردها و مطالباتشان را از ايران و ايرانی تفکيک کرده و بايد با 
غير اينصورت متأسفانه  آنان همچون اتباع غير ايرانی برخورد شود؟ اميدوام چنين نباشد ، چرا که در

  .ماحصل آن خشونت هايی است که هيچ عقل سليمی آن را برنمی تابد
اميدوارم با کنار نهادن برخورد دوگانه ميان زندانی کرد و غير کرد و تسری امتيازات و حقوق به 

 تمام زندانيان گامی هر چند کوچک ، اما ضروری جهت تقليل مشکلات اين منطقه و دلجويی از مردم
  .آن برداشته شود

  ....ای کاش قصه ی کرد ديگر قصه ی آن زنی نباشد که سهمش از شوهر فقط ناسزای هرروزه و

  فرزاد کمانگر

*****  
  


